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گروه سیاســت: رئیس جمهور ســابق، سکوت خود را 
حداقــل در فضای مجازی شکســته و به یک مســئله 
منطقه ای واکنش نشــان داده است. حسن روحانی در 
توییتی در واکنش به حمله تروریستی در قندوز نوشته 

است: «در برابر کشتار...

گــروه دیپلماســی: حســین امیرعبداللهیــان باید به 
موضوعات مهمی پاســخ بدهد؛ سرنوشت برجام چه 
می شــود؟ آیا او می خواهد برای فرار از اتهامی که به 
ســلف او زده می شد، شرق گرا باشــد و عمده سیاست  

خارجی کشور را با روسیه و چین گره بزند؟ ...

غرب را کنار 
نمی گذاریم

بازگشت شیخ 
به دیپلماسی

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه: واکنش روحانی به اتفاقات افغانستان چه پیامی دارد

 پیشنهاد به وزارت صمت

عملکرد توابع   وزارت صمت 
نشــان می دهــد که متأســفانه 
به هر  ناخواســته،  یا  خواســته 
دلیــل، اعــم از ارادی یــا غیــر 
به کمک  است   نتوانسته  ارادی، 

سیاســت های پولی و مالی یعنــی بانک مرکزی و 
وزارت اقتصــاد و دارائی، حتی ســایر بخش ها از 
جمله قوه قضائیه، ســازوکار صنایع و معادن را با 
تبیین راهبرد صنعتی  برنامه ریزی کند. در این میان 
ســازمان برنامه نیز به جز نگاه بودجه ای، رویکرد 
برنامه ای نداشته و نتوانسته است در این خصوص 
کمک کند. از ســوی دیگر دیپلماسی اقتصادی ما 
در ارتباط با حــوزه فعالیت آن وزارت خوب عمل 
نکرده است یا بالعکس، یعنی این وزارت نتوانسته 
اســت از قابلیت آن وزارت به خوبی بهره برداری 
کند. لذا از منظر تکلیف شرعی و ملی، کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ 
کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ. نکاتی ذیلًا بنا به وظیفه 
تقدیم می دارد. متأســفانه، حدود دو دهه اســت 
که بر اســاس شــناخت وضع موجود هر صنعت 
در اقتصاد ایران تصمیم گیری نمی شــود که کدام 
صنعت مورد توجه رشــد بیشــتری قــرار گیرد تا 
سبب حرکت دیگر حوزه های تخصصی شود. این 
شناخت باید مبتنی بر مطالعات علمی باشد. حتی 
هدفگذاری و رشد در یک یا چند حوزه محدود به 
عنوان راهبرد، باید بر اســاس کار پژوهشی باشد. 
مثــلا برای راهبــرد مهمــی مانند ســاخت چند 
میلیون مسکن در ظرف چند سال محدود، زنجیره 
صنعتی مرتبط چه نقشی باید ایفا  کنند؟ امکانات 
کشــور محدود است، با رعایت اصل همزمانی که 
به ســرمایه گذار ضروری در همه امور تأکید دارد، 
مع الوصف رشــد در همــه زمینه های صنعتی به 
صورت برابر ممکن نیســت. همه صنایع با اتکای 
به رفتار خود باید رشــدی طبیعی را داشته باشند. 
بر اساس فضای کسب و کار سالمی که حاکمیت 
ملزم به ایجاد آن اســت که متأسفانه نتوانسته ایم 
آن را به طور مطلوب شکل دهیم، ولی طبق شعار 
سال درصدد اصلاح و ساخت فضای کسب و کار 
مطلوب هستیم. امیدواریم آن وزارت علی القاعده 
در این خصوص همت لازم را مبذول دارد و نقش 
مهمی را ایفا  کند. اما آنچــه راهبرد صنعتی قرار 
می گیرد باید در کانون توجه برای پشــتیبانی های 
بیشــتر و خاصی قرار گیرد که شرح فنی آن اینجا 
نمی گنجد. شــایان ذکر است که انواع راهبردهای 
صنعتی وجود دارد که به اقتضای شرایط، انتخاب 
می شــوند. ماننــد: جایگزینــی واردات، توســعه 
صــادرات، توســعه صنایع خاص مثــل خانگی، 
پایین دستی پتروشیمی و...؛ انتخاب راهبرد برهان 
می خواهد. راهبردها در طول زمان ثابت نیســتند 
و تغییــر وضعیــت می دهنــد. در مقطعی با یک 
فهرست از حمایت های مورد نیاز خاص برخوردار 
خواهند بــود و بعد در مقاطع بعــدی کم رنگ و 
به جای آن صنعتی دیگــر در اولویت بهره برداری 
از آن فهرســت قرار می گیــرد و به صورت غلطان 
جایگزینی صورت می گیرد تا راهبرد پیشــین خود 
اتکا  شــود. یعنــی صنایعی که مشــمول راهبرد 
اول بودند، در پنج ســال بعــد از مرحله حمایتی 
کامل خــارج و به مرحله پایــداری که از حمایت 
۵۰ درصدی برخوردار خواهند بود می روند و گروه 
دیگری از صنایع که راهبرد برنامه پنج ساله بعدی 
است، شــامل دوره حمایتی کامل می شود. زمانی 
که گروه دوم از مرحلــه حمایتی به دوره پایداری 
می رود و گروه ســوم از خصوصیــات و امتیازات 
مرحله اول استفاده خواهد کرد، گروه اول از راهبرد 
اول، واردات دوره رقابتی می شوند. یعنی وضعیت 
برقراری مالیات، ارائه یارانه مثلا حامل های انرژی، 
تخصیص قســطی زمین و ســرمایه یا اختصاص 
وام های مطلوب، حتی برقراری مالیات گمرکی بر 
محصولات وارداتی رقیب و ... به شــکل عمومی 
و غیرتبعیضی برمی گردد تــا این گروه با افراط در 
حمایت تنبل نشــود. متأسفانه حمایت در اقتصاد 
ایران جنبــه دائمی یافته و ســبب عدم رشــد با 
اقتصاد جهان صنعتی شــده است؛ مانند صنعت 
خــودرو، پس گروه اول پس از پنج ســال حمایت 
کامل و پنج ســال حمایت ۵۰ درصــدی، در پنج 
ســال سوم در شرایط آزاد و رقابتی پیش می رود و 
تنهــا از حمایت های فکری، اطلاعاتی و علمی در 
رابطه با شــهرک های علم و فناوری و دانشگاه ها 
برخوردار خواهنــد بود و واحدهای R&D آنها در 
این خصوص پشتیبانی می شود. مورد دوم که باید 
اینجا متذکر شــد این اســت که بخش خصوصی 
و به طــور کلی اقتصاد ایران نیاز به پشــتیبانی در 
خارج از کشور دارد، اگرچه اتاق بازرگانی غالبا در 
دیگر کشورها دفتر ارتباطی دارد، اما این به معنی 
انصراف دولت از داشتن رایزن اقتصادی و صنعتی 

در سفارتخانه ها نمی شود. 

سرمقاله

مراد راهدارى*
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حرف اول

 کسب اعتبار از «دیدارها»

ایرج پارســی نژاد کتابی نوشــته 
با عنوان «یادهــا و دیدارها»، که 
شــامل خاطرات ایشــان است با 
برخی از چهره های اهل فرهنگ 
و ادب. روزنامــه «شــرق» هــم 
پرونده مفصلــی را در هفتم مهرمــاه به این کتاب 
و گفت وگو با ایشــان ترتیب داده اســت. ایشان در 
ابتدای کتــاب گفته اند که بیشــتر کتاب هایی که در 
این ســال ها به عنــوان خاطرات به زبان فارســی یا 
زبان های دیگر! منتشر شده دروغین اند و هیچ یک از 
آنها را قابل اعتماد نمی دانند و تفاوت کتاب ایشــان 
با تمام آن کتاب ها این است که مراتب «درستی» و 
«انصاف» و «در کمــال صداقت» را به کار برده اند. 
که البته می دانیم رســم اغلب آدمیان همیشــه بر 
ایــن بوده که وقتی می خواهی از خودت یا از چیزی 
تعریف کنی، همیشــه تکذیب دیگــران و چیزهای 

دیگر واجب بوده است! که می گذریم...
در مــورد کتــاب نمی خواهــم چیزی بگویــم، اما 
در مــورد این جمــلات حــرف دارم: «علت واقعی 
کینــه و دشــمنی آل احمد و گلســتان و بســیاری 
از «به اصطــلاح روشــنفکران زمانــه» بــا خانلری 
مشــارکت و مباشرت خانلری در دســتگاه دیوان و 
دولت بود که ظاهرا آنها موافق با آن نبودند. این را 
هم خودشان نوشــته اند و گفته اند. اما واقعیت این 
اســت که آقایان روشنفکر، با همه ادعای وارستگی 
و آزادگی هرجا که اســتخوان پوسیده ای جلویشان 
می انداختند خیز برمی داشــتند...». یعنی آل احمد 
و گلستان ســگانی بوده اند که هر دستگاه و نهادی 
جلویشان «اســتخوان پوسیده ای» می انداخته، خیز 

برمی داشتند...
من این یادداشــت را در مقام دختر گلســتان بودن 
یا دوســتدار پروپاقرصِ آل احمد بودن، نمی نویسم. 
مــن فقط در مقام یک خواننده علاقه مند به ادبیات 
فارســی می توانم بگویم کــه آقای پارســی نژاد با 
این ادبیات ســخیف و ایــن لیچارگویی راه به جایی 
نمی برنــد، که می بینیم تا هنوز هــم «انگار» که نه، 

بلکه به« یقین» همین طور بوده است.
اگر گلســتان و آل احمد به زعم ایشان «به اصطلاح 
روشــنفکر زمانه»ی خودشــان بوده اند، خودِ آقای 
پارســی نژاد به « یقیــن» و نه بــه  «اصطلاح» بلکه 

قطعا روشنفکر زمانه خودشان اند!
یادداشــتم را با یک خاطره! از ایرج پارسی نژاد تمام 

می کنم.
من و آقای پارســی نژاد در دهه چهل شمســی در 

تلویزیون ملی ایران کار می کردیم. 

لیلى گلستان
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«افغانی بگیر»ها 
در عسکرآباد
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قفل بازنشدنى پرونده 
چندین هزار کامیون 

ادامه پروژه 
هاشمی ستیزی

رادیکال ها دنبال چه می گردند؟

یادداشت

چاه هاى آب، فرونشست زمین و برنامه هفتم توسعه

تعــداد دقیق چاه های ایــران و به ویــژه تعداد 
چاه هــای غیرمجاز ایران همچنان معلوم نیســت. 
آن طــور که مســئولان وزارت نیرو اعــلام کرده اند، 
در تابســتان ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هــزار چاه غیرمجاز و 
حدود ۵۵۰ هــزار چاه مجاز در کشــور وجود دارد. 
تعداد چاه های غیرمجاز و مجاز ایران در ســال ۵۷، 
حدود ۶۰ هزار حلقه بود. حدود ۴۰ درصد از چاه ها 
غیرمجازند و ســالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب 
آب بــا این چاه هــا مصــرف می شــود. مدیرعامل 
مدیریت منابع آب در اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام کرد که 
حدود هشــت هزار چاه غیرمجاز در مناطق مختلف 
کشــور مسدود شده اســت. ایران یکی از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان آب های زیرزمینی در جهان اســت 
و اکثــر قریب به اتفــاق مــردم در مناطقی زندگی 
می کنند که برای کشاورزی، صنعت و آب آشامیدنی 
به آب های زیرزمینی بســیار وابســته هستند. ادامه 
روال عــادی در بهره برداری از ســفره های تهی آب 
زیرزمینی، ایــران را در معرض مخاطرات آب و غذا 
و همچنیــن مســائل امنیتی، اجتماعی و سیاســی 
قرار می دهد. از دهــه ۱۳۴۰ تعداد چاه های آبیاری 
و میــزان پمپاژ آب به طور مــداوم افزایش یافته که 
منجر به کاهش سطح آب های زیرزمینی در بسیاری 
از سفره های آب در سراسر کشور شده است. اثرهای 
منفــی این موضوع متعدد اســت: کاهش عملکرد 
چاه، افزایش نفوذ آب شور به سفره های زیرزمینی، 
افزایــش فرونشســت زمیــن، افزایــش هزینه های 
پمپاژ که منجر به هزینه بیشــتر کشاورزی می شود، 
کاهش جریان آب های زیرزمینی و بســیاری دیگر از 
پیامدهای نگران کننده. شرکت آب منطقه ای تهران 
می گوید که در اســتان تهران ســالانه حدود چهار 
میلیــارد مترمکعب از چاه های زیرزمینی برداشــت 
 می شــود که حــدود ۱۰ درصــد توســط چاه های 
غیرمجاز اســت. به عبارت دیگــر چیزی حدود ۴۰۰ 
میلیون مترمکعب آب از چاه های غیرمجاز برداشت 
می شود. حدود ۵۰ هزار حلقه چاه در استان تهران 
وجود دارد که برداشــت از آنها باعث فرونشســت 
حدود ۲۵ تا ۴۰ ســانتی متر در ســال در دشت های 
شــهریار و ورامین در پیرامون تهران شده است. این 
فرونشست در نتیجه تخلیه سفره های آب زیرزمینی 
در منطقه اســت. تأمیــن آب تقریبــا ۱۳٫۵ میلیون 
نفر ســاکن اســتان تهــران و تأمین آب کشــاورزان 
منطقــه برای آبیاری، ســفره ها را خشــک می کند. 

نزدیک به ۳۰ هزار چــاه غیرقانونی هنوز در منطقه 
تهران فعال اســت. تشدید اُفت سطح آب و کسری 
مخزن آبخوان ها موجب شده ۴۲۰ محدوده از ۶۰۹ 
محدوده دشت های کشور ممنوعه اعلام شود. روند 
فزاینده بهره برداری  بی رویــه از منابع آب زیرزمینی 
با راندمان های بسیار پایین  تر از متوسط نرخ جهانی 
در مصرف در کشاورزی و سایر کاربردها همراه شده 
است. تا تیرماه ۱۳۹۸ از ۴۸۷ هزار حلقه چاه دارای 
پروانــه بهره برداری، حــدود ۴۱۶ هــزار حلقه چاه 
مربوط به بخش کشاورزی بوده که عمده  تخلیه آب 
ســفره های زیرزمینی مربوط به مصارف این بخش 
اســت. طبق آمارهای وزارت نیــرو، ۱۱۴ هزار حلقه 
چاه غیرمجاز با عمق بیش از ۲۰ متر در کشور وجود 
دارد. چاه های یادشــده بــا ۵.۵ میلیارد مترمکعب 
تخلیــه از منابع زیرزمینی اثر ســنگینی بر منابع آب 
دارنــد و ۸۰ درصد از تخلیه چاه های غیرمجاز را به 
خود اختصاص داده اند. در این بین، ۲۰۰ هزار حلقه 
چاه کم عمــق و چاهک غیرمجاز نیــز وجود دارند 
که تخلیه چندانــی از منابــع آب زیرزمینی ندارند. 
این چاه ها عمدتا از آب های ســطحی استفاده کرده 
و آب دهــی یک لیتر در ثانیه دارند. متوســط حجم 
منابع آب تجدیدپذیر طبیعی ۱۱۴ میلیارد مترمکعب 
است و میزان منابع آب تجدیدپذیر قابل بهره برداری 
به طور متوسط حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب تخمین 
زده می شود. آب تجدیدپذیر مقدار آبی است که یک 
حوضه در یک چرخه آبی سالانه، توانایی بازیابی آن 
را دارد. کسری تجمعی سفره های زیرزمینی به ۱۳۴ 
میلیارد مترمکعب رسیده و این در حالی است که بر 
اساس آمار وزارت نیرو در سال های ۹۲ تا ۹۷ میزان 
آب تجدیدپذیر در کشــور، در دوره پنج ساله اخیر، از 
۱۴۰ میلیارد مترمکعب بــه ۱۰۵ میلیارد مترمکعب 
رســیده است؛ فرونشســت زمین در مناطق جنوبی 
تهران در پهنه ای با ۵۲۵ کیلومترمربع مســاحت با 
حداکثر اندازه گیری ۲٫۵ متر. میزان نشست و حداکثر 
سرعت آن ۳۶ ســانتی متر در سال در برخی مناطق 
است. وجود یک لایه ضخیم خاک رس سطحی، این 
منطقه را مســتعد فرونشست می کند. علاوه بر این، 
تهران در این سال ها با خشک سالی روبه رو بوده که 
منجر به کاهش سطح آب های زیرزمینی شده است. 
در برخــی مکان ها، عوامل دیگــری از جمله وجود 
قنات های قدیمی، زهکشــی خاک های آلی و حذف 
خاک در مقایســه بــا کاهش ارتفــاع آب زیرزمینی 
مشــکل را بیشــتر کرده است. از مســاحت ۱۶۴٫۸ 
میلیون هکتاری کشور در حدود ۱۸٫۵ میلیون هکتار 
(۱۱ درصد) در دشــت های کشاورزی انجام می شود 
که ۱۰ میلیــون هکتار دیــم و ۸٫۵ میلیون هکتار از 

طریق آبیاری است.

یادداشت

تغییرات اقلیمى و بینش حکمرانى

 چشم جهان نگران است. نشانه ها نزدیک اند. 
گرم شــدن زمین و خشک شــدن تالاب و دریاچه و 
ســیلاب های مخرب با ما صریــح و گزنده حرف 
می زننــد. تغییــرات اقلیمــی، این بــار موضوع 
گردهمایی رهبران ادیان اصلی جهان در واتیکان 
بوده و هر یک از خاســتگاه اعتقــادی خود انذار و 
هشــدار داده اند. همــه می خواهنــد قدرت ها را 
بیدار کنند که تا دیر نشــده نشــانه های مخربی را 
که طومار حیات بشریت را با تهدید جدی مواجه 
ساخته اســت، درک کنند. درنگ در سیاست ها و 
چرخش در بینش نسبت به طبیعت، شاه بیت این 
دغدغه هاست. لازم است به شرح ذیل تأمل کنیم:
۱- دنیا بــا طبیعت تجارت محــض می کند و 
به فکر تبعات این تجارت ویرانگر نیســت. پشــت 
پرده هشدارهای رهبران دینی این است که محیط 
زیســت اولویت سیاســت مداران جهان نیســت. 
ســخنان نغز آیت االله مصطفــی محقق داماد در 
این اجــلاس، بیانگر نگرانی هــای عمیقی بود که 
بی توجهی به آن تاراج میراث مشــترک بشریت و 
یغمای محیط زیست جهانی را برای آحاد ساکنان 
این کره خاکی رقم می زند. اولویت نداشتن محیط 
زیســت برای رهبران سیاســی دنیا و رویکردهای 
پرشتاب ســوداگرانه دهه های گذشته باعث شده 
تا در مواجهه با مشــکلات اقلیمــی با فاجعه ای 

برگشت ناپذیر مواجه شویم.
۲- بایــد به اجماع برســیم کــه حفظ محیط 
زیســت یک ارزش والاست. امروز ما با یک بحران 
هویت و نارســایی بینشی مواجهیم. مسئله ای که 
تبیین آن باعث می شود گرایش و انگیزش جامعه 
بشــری برای توجه به محیط زیســت بازســازی 
و ترمیــم شــود و حداقــل جلوی خســارت های 
هولناک تر گرفته شــود. پنج مؤلفــه را باید تغییر 
دهیم. بینــش، ارزش، گرایــش، انگیزش، روش. 

برای هر یک باید تدبیر جهانی کنیم.
۳- اول بینش ها باید تغییر کند. نگاه تســخیر 
و تصاحــب طبیعــت به مثابه اکل مــال به باطل 
اســت. امانت را با بقای عین باید منتفع شــد، نه 
اینکه غاصبانه به دســت تاراج سپرد. جهان باید 
تغییر بینش دهد. دوم ارزش شمردن حفظ محیط 
زیست و ضد ارزش پنداشتن تخریب محیط زیست 
باید فراگیر شود. ســوم گرایش ما به حفظ منابع 
زیست محیطی باید نمود و بروز عینی یابد. چهارم 

انگیزش همه سیاست های عمومی و جهانی باید 
چرخش به ســمت حفظ محیط زیســت داشته 
باشــد و پنجم روش ها باید تغییر کند. گســترش 
گازهای گلخانه ای، رشد بالای جمعیت، هرز دادن 
منابع آبی و اســتفاده غلط از انرژی و آلوده سازی 
آب و هــوا و شــلختگی و افراط گری در اســتفاده 
از منابــع زیر زمینــی و آزمایش هــای میکروبی و 
هســته ای و تغییــر کاربری جنگل هــا و مراتع به 
اراضی زراعــی برای پرکردن شــکم جمعیت رو 
به تزایــد در عین وجود منابع آبی محدود همگی 

اسناد تاراج طبیعت است.
۴- توجــه دادن افکار عمومی به گســتره این 
بحران اخلاقــی و فکری و به صدا درآوردن همه 
زنگ خطرهای پیشــگیرانه برای تغییر رویکرد به 
طبیعت یک ضرورت جدی است. بسیج نهادهای 
مدنــی و مطالبه گری فراگیــر در مقیاس جهانی 
یــک جریان فرامــرزی پایدار باید شــکل دهد که 
صدای رســای آن برگشــت به تنظیم مناســبات 
امانت دارانــه بین انســان و طبیعت باشــد. حق 
همبســتگی به مثابه نسل ســوم حقوق بشر دایر 
بر این مدار اســت که همگان بایــد با هم صدایی 
و وحــدت صدای بازگشــت به طبیعت باشــند و 
معاشرت با طبیعت توســط قدرت ها و صاحبان 
اراده اثربخش باید مراعات کننده و حمایتگر باشد، 

نه استثمار کننده و ویرانگر.
۵- تفکیــک آیت االله محقق داماد در دو انگاره 
مــادی و الهی نســبت به جهــان، رونمایی از دو 
بینش بــا دو خاســتگاه متفاوت اســت که اولی 
طبیعت را می دوشــد تا آنجا که امکان دوشیدن 
چندین باره و ســوداگرانه از او سلب نشود؛ چرا که 
خود را جــدای از طبیعت می بینــد و طبیعت را 
برای خود و در تســخیر خــود می داند؛ اما دومی 
نگاه آیــه ای به آفرینش دارد و محیط زیســت را 
حریم خدا قلمداد و محامی و مدافع مظاهر الهی 
در زمین و پاسدار و امانت دار هستی است. بدیهی 
اســت که این نگرش خود را بــا مقتضای عدالت 
و اخلاق و حقوق بشــر همســاز دانسته و حقوق 
حیــوان و درخت و کوهســار و آب را چون تجلی 
حق هســتند، پاس می دارد. آن نظام حقوقی که 
از دل ایــن بینش الهی تراوش می کند، گرفتن ران 
ملخ از دهان مورچه ای را معصیت بزرگ دانسته 
و با طبیعت بر سر سلم و صلح و رفق بر می خیزد.
۶- آنچــه امــروز محتــاج آن هســتیم، یک 
است.  سیاســت گذاری عمومی محیط زیست باور 
شــرط حیات شایسته اهل زمین، تصحیح و ترمیم 
ارتباط با طبیعت اســت. ما باید فکر کنیم. عمیقا 

فکر کنیم و باید انتخاب کنیم. 

 مهدى زارع
 صالح نقره کار
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